
 

دگ
 دي
ت از

مام
ت ا

اهي
م

يي
طبا

طبا
مه 

علا
اه 

  

67  

  
  
  
  

  يي علامه طباطبادگاهي امامت از دتيماه
  قاسم اخوان نبوي

  دهيچك
موضـوع   ني ـ مختلـف بـه ا     يكردهايرو نيز    و ي اسلام انديشه خي مسئله امامت درتار  

 و  هـا   تي ـروا،   قـرآن  ات به آي ـ  اين موضوع كه   علامه به    كردي رو .رداد ي طولان اي  پيشينه
 امامـت عبـارت     شاني ـ ا دگاهي ـاسـاس د   بر. نمايد  ند است، بسيار مهم مي    تمس ي عقل يمبان

 و  استي و ر  باشد ي كمال و سعادت م    ي و رساندن مردم به سو     تي برهدا تياست از ولا  
 شيپ ـ  وي مبـان ي بـه بررس ـ در ادامـه .  از شـؤون آن اسـت  اي ـ و دنني ـ در امـور د   ييشوايپ

  . خواهيم پرداخت مسئله ني درباره اشاني اكردي رويها فرض
  .تي، امامت، ظاهر، باطن، ولا زعامتاست،ير :واژگان كليدي

  مقدمه
 طي اوصاف و شرا   ،اثبات وجود امام  هايي همچون     بر بحث  امامت   قتي وحق تي ماه نييتب
 و  تي ـ از ماه  پرسـش  ي از نظر منطق   راي ز مقدم است؛  و وجوب نصب امام برخداوند       امامت

 قـت ي حق  و تي ماه اني كه در ب   يا   نكته . تقدم دارد  »يهست« و   »ييچرا« بر پرسش از     »يستيچ«
 طـور  ه ب .اند  هدبركار   هباره ب     ني است كه متفكران در ا     ييكردهاي رو رسد ي به نظر م   مهمامامت  

 و  ي عرفـان  ،ي كلام ـ ،ي به چهار دستة فقه    توان ي مسئله را م   نيدر ا مختلف   يكردهاي رو يكل
وشـن   ر ي برا .ستا امامت   تي ماه نيي علامه در تب   كردي رو  هدف اين مقاله بررسي    .دكر مي تقس يريتفس

  .هيمد ارائه  را امامتتيماه  ازشاني انييسپس تب  امامت وفي تعرنخست ،شاني ادگاهيشدن د
                                                           

  هشگاه فرهنگ و انديشه اسلاميپژوعضو هيأت علمي.  
 16/7/86 :       تاريخ تأييد12/6/86: تاريخ دريافت
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   امامتفيتعر
 چـه  ؛ كه به قول يا فعل يا كتاب او اقتدا شود       است  و انساني  شواي پ ي درلغت به معنا   امام

 هـاي   في ـتعر) 78، ص 1ج:  ق 1414ابن منظـور،     (.حق باشد يا باطل و جمع آن ائمه است        
 است كه درتمام    ن آ  در ها  في تعر ني وجه مشترك ا   .وجود دارد  از امامت    ي مختلف يطلاحاص
 ي تفـاوت كـه در برخ ـ      ني ـ بـا ا   داننـد؛  ي م ـ اي ـدن  و ني ـد  در ي عمـوم  استيها امامت را ر    آن

 ي بـه زعامـت عمـوم      ها  فيتعر از گري د ياست و در برخ      لحاظ شده    ابتي ن دي ق ها  فيازتعر
 ارائه  فيعلامه از امامت دو تعر     )44ـ41ص :1381،  دگانسني ازنو يجمع(. است  بسنده شده 

 بـا آن تفـاوت      يگـر ي د يول،   هماهنگ است  امامت مشهور از    في با تعر  يكيكه    است هدكر
   :گويد مي ني نخست از امامت چنفي تعروي در. دارد

  )148ص: 1362، ييطباطبا(. مينام ي را امامت مياسلام   جامعهيايدن  ونيد  اموريسرپرست
 ري مسكي را در شاني اي رهبر، افتادهي جماعتشي كه پشود ي گفته مي به كسشواي وپامام

 نهي كه با زميارتباط  واسطهه البته ب. ردي به عهده گيني داي ي مسلك علماي ياسيا مرام سي ياجتماع
  )168  ص:1362، ييطباطبا(.  خود خواهد بودنهي تابع زمقيض وسعت و  در،خود دارد

 در اسلام ازجهـت حكومـت       يني د ييشوايپ امامت و    معتقد است    شاني ا ، اساس نيبرهم
 قابـل   ي معنو اتي وارشاد ح  ي اسلام واز جهت رهبر    م معارف واحكا  اني واز جهت ب   ياسلام
 ـ ا ،يگـر يد بيـان    در )168ص: 1362،  همـان . (استطرح    تي ـ وماه قتيرحقيمقـام تفـس     در شاني

   :فرمايد مي باره نيا  در كه چنان؛داند يم به مطلوب را از مقومات آن صالي در اتيامامت، ولا
 و هدايتها إيصالها إياهم إلى المطلوب الهم،فالإمامة بحسب الباطن نحو ولاية للناس في أعم

 بأمر االله دون مجرد إراءة الطريق الذي هو شأن النبي و الرسول و كل مؤمن يهدي إلى االله
  )272ص، 1 ج :1414 ،ييطباطبا(. سبحانه بالنصح و الموعظة الحسنة

كرد متفـاوت   ي دو رو  فيمقام تعر   در شاني بتوان گفت كه ا    دي شا  بيان،  دو نيتوجه به ا   با
 ، دوم في ـ در تعر  ولي د،اشب ي كلام  ايشان كردي رو رسد ينظر م ه   اول ب  في درتعر راي ز ؛دارند
 كه  دارد دي دوم تأك  كردي بر رو  بيشتر ي و ، در مجموع  .اند     داشته يعرفان  و يري تفس يكرديرو

  : استيمبتن زيربراصول 
  در دم  سرانجام زود و    اي ريانسان د    است كه  يلي اص قي  حقا  عت،ي عالم ماده و طب    ي ورا .ا

  ؛شود يها آگاه م  از آنز،يمرگ و روز رستاخ
 درك  انيع  ه را ب  ي عالم هست  قتي، حق اش  ي زندگ ري در مس  ،انسان به ضرورت     كهنيبا ا . 2
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 كه هرگونه شـبهه و شـك از ادراك او           دي خواهد رس   فرا معاد ي روز سرانجام و   كردخواهد  
 مـودن ي دارد كه بـا پ     ود وج زي ن ي و اكتساب  يارياخت   راه كي انسان،   ي حال برا  ني در ع  .رخت بربندد 

  . حق استياخلاص در بندگ   راه، همان راهني ا.ر يابدد امر را قتي حقا،يه دنئ نشنيآن در هم
 نيده و بـد كـر  يآن را تنها راه خـود معرف ـ اسلام،   عتي شر عي با تشر  ي حق تعال  چون. 3
 و سـعادت  قتي حقرسيدن به راه    تنها است،    ها پايان بخشيده    ديگر شريعت اعتبار     به ب،يترت
 انـسان را بـه   يشـرع  ري ـ غيها  راه ،جهيدر نت . است ي اسلام عتي كامل از شر   پيروي ،يقيحق

 گـر ي د عي شـرا  قيز طر ا   كه ي و سلوك  ري س ني همچن .دي نخواهد رسان  يقيكمال و سعادت حق   
 كـه  است   نيجا ا ني در ا  مهمنكته  . انسان نشان نخواهد داد       را به  يقي سعادت حق  ،پذيردانجام  

 "عـذر " نباشـد، بـه عنـوان        ري مستند بـه تقـص      و  بوده ي از ناتوان   اگر برآمده   جهالت انسان را   سلام،ا  
ول بماند، بـه هلاكـت       مجه ي عامل اضطرار  كي به دليل ها    آن ي را كه حق برا    ي و اشخاص  رديپذ يم

 كـه  يچـه بـسا اشخاص ـ  . سـازد  ي نم ـوسي مأونديها را از رحمت خدا     و آن  كند ي محكوم نم  يابد
 در  مي از حـق و تـسل      پيـروي  هي ـ داشتن روح  مانده است، به سبب    آنان مجهول    ي از حق برا   يبخش

 اسـت و      كـرده  تـشان ي بـه راه راسـت هدا      و  كـرده  يريها دستگ   متعال از آن   ي خدا ،ها  تيبرابر واقع 
   :ديفرما ي مقرآن در وندخدا. اند  مفتخر شدهيدسعادت اب كمال قرار گرفته و بهسرانجام در مسير 

   )69): 69 (عنكبوت( .والَّذينَ جاهدوا فينَا لَنَهدينَّهم سبلَنَا وإِنَّ اللَّه لمَع المْحسنينَ
 و البته خداوند با ميكن ي متي خود هدايها هها را به را آن  ند،نكد ا ما جهراهآنان كه در 

  . استكوكارانين
  : ديفرما ي خود ميآسا  جزه در كلام مع نيز اكرمغمبريپ

  . دهد ي مي روزي به وداند، ي عمل كند، خداوند علم آنچه را نمداند يآنچه كه م هر كس به
 بـاطن   دارد،يگـر  ناي ـ و بي حـام عت،يچنان كه ظـاهر شـر      است كه هم   نيموضوع ا . 4
 نگاهبـان  ، است، حامل  تي انسان و مقامات قرب و ولا      ي معنو اتي كه مرحله ح    نيز عتيشر

 ي بـاطن  ي سازمان عت،ي شر ي سازمان ظاهر  به موازات  چنان كه    نيز . لازم دارد  يو قافله سالار  
 خداونـد در    . باطن قرار دارد   ييشواي مقام پ  زي ن ير ظاه ييشواي مقام پ  به موازات وجود دارد،   

 مقـام كـه مقـام       ني ـا    و بـه   نديگز يم ، بر ويژه يديي را با تأ   ي از افراد انسان   يفرد،  يهر عصر 
 ني مختلف ا  بتمرا را به    گراني د ،ي به واسطه و   كند و سپس    مي تي است، هدا  يكمال انسان 
 وا . مكـشوف اسـت    ي اله ـ دييواسطه و تنها با تأ     ي ب  امام ي برا يبي غ هاي  قتيحق. دينما ي م يمقام، راهبر 

انـد، بـه      به دست آورده     كه ي مختلف ي را با استعدادها   گرانيده و د  كر ري را خود س   تي ولا  قرب و  مراتب
  )258 ـ 255ص: 1362، ييطباطبا. (كند ي متي هداشي خوي مختلف كمالمراتب
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  مي در قرآن كري باطنتي و هداامامت
 .دشـو   مـي  اشـاره هدايت در پي آن به شود،  مي بردهقرآن كريم هر جا نامى از امامت  در  
  : فرمايد  ابراهيم مىباره جمله در  از.است» امامت «ير واژهفس در پي ت كه گويىهايي اشاره

ي بضِ الَّتلُوطًا إلَِى الأَْرو نَاهيَنجينَوَالملْعا ليهكْنَا فينَ ارحاللنَْا صعا جكُلونَ  ودهةً يمَأئ ملنَْاهعجو
  )73 ـ 71 ):21(ءالانبيا. (بأِمَرنَِا
 داديم و همه را صالح قرار  را نيز بر او يعقوبافزون داديم، و  ابراهيم به رااسحاق ما به

  . به امر ما هدايت كنند تاامامانى باشند  آنان داديم و مقرر كرديم كه
  : فرمايد نيز مى

  )24:)32 (سجده( .انُوا بĤِياتنَا يوقنُونَوجعلْنَا منْهم أَئمةً يهدونَ بأِمَرنَِا لمَا صبرُوا وكَ
كردند و اين مقام را بدان جهت  و ما از ايشان امامانى قرار داديم كه به امر ما هدايت مى

  .داشتند ند و به آيات ما يقين ميكرد يافتند كه صبر مى
 خواهد آن را به     ، وصف تعريف است و مي     استامامت   در اين دو آيه درباره        وصفى كه 

 همـه جـا ايـن       ،از سـوى ديگـر    ) 272ص: 1414،  1  ج ،ييطباطبا( .مقام هدايت معرفى كند   
امامت به معناى مطلق هدايت         كه شود   مي  با اين قيد فهمانده    .مقيد شده است  هدايت به امر    

   :يردپذ است كه با امر خدا صورت يتىنيست، بلكه به معناى هدا
  )83 ـ 82 :)36 (يس (.فَسبحانَ الَّذي بيِده ملَكوُت كُلِّ شيٍَْ أَنْ يقُولَ لَه كُنْ فيَكوُنُإِنَّما أَمرُه إذَِا أَراد شيَئاً 

 چيز بگويد بباش و او هست شود، آن  تنها همين است كه به، اراده چيزى كند امر اووقتى
  .دست او استه ايى كه ملكوت هر چيز باست خد  پس منزه

  : دايفرم مينيز 
  )50:)54 (قمر. (أمَرنَُا إلَِّا واحدةٌ كَلمَحٍ بِالْبصرِوما 

  .ي استشم بر هم زدن آن هم چون چ؛امر ما جز يكى نيست
امامـان    خواند، وجه ديگرى از خلقت است كـه        مي ملكوت   ا آن ر   نخست آيه  امر الهى كه  

  بر كنار   مكان  زمان و  كه از قيدهاي   خلقتى است    ؛شوند با آن امر با خداى سبحان مواجه مي       
ز ج ـست و آن ا) كن (فعل ازست كه مراد    ا  امر همان چيزي   . است و خالى از تغيير و تبديل     

 . امر در مقابل خلق يكى از دو وجه هـر چيـز اسـت              ،گري د بيان به   . نيست ،وجود عينى اشيا  
 است،  محكوم  است كه به تغير و تدريج و انطباق بر قوانين حركت و زمان             ي  خلق آن وجه  

 ميـان هـدايت     تفـاوت ،  گري د ناي به ب  .شود  يم ن محكوم ر در همان چيز، به اين احكام      ولى ام 
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 كه با امرى ملكوتى كـه در   استاى    امام هدايت كننده    كه  است نيها درا  ر هدايت گيدامام و   
امـام در اعمـال         ولايت است كه   عي نو ، پس امامت از نظر باطن     .كند اختيار دارد هدايت مى   
  نصيحت و   راه راهنمايى از    تنها ،نا هدايت انبيا و رسولان و مؤمن      دنمانمردم دارد و هدايتش     

 بـه راه     رسـاندن   و مردم دست   ، گرفتن صرف آدرس دادن نيست، بلكه هدايت امام      اندرز و   
 سـند و    او پيشوا و عمـل       گفته  كه آن گونه  ،ي دين ي آنكه امامت و پيشواي    حيتوض .حق است 
 حـق تـسلط و تـدبير و تـصرف در            يزيرا نوع  ؛ ولايت است  ي شود، نوع  ي تلق يحجت اله 

 و ي است،  ولي جهت كه معلم و مربآن از ي هر معلم و مرب،يبه طور كل  . ون مردم است  ئش
 بـه   را كه خدا اين حـق يا ي چه رسد به معلم و مرب     ؛استون متعلم   ئحاكم و متصرف در ش    

امر خدا، يعنى ه ايت بدايت امام را هد هقرآن كريم   ) 50ـ49 ،13 :70،  يمطهر(. او داده باشد  
بـه   ،ن و اينكـه هـدايت آنـان      ا و مؤمن ـ  نلاو درباره هدايت انبيا و رس      و ددان ميايجاد هدايت   

  : فرمايد نشان دادن راه سعادت و شقاوت است، مىمعناي 
اء ويهدي منْ يشَاء وهو الْعزِيزُ وما أَرسلْنَا منْ رسولٍ إِلَّا بِلسانِ قوَمه ليبينَ لَهم فيَضلُّ اللَّه منْ يشَ

يمكْ4 ):14(ابراهيم  (.الح(  
پس خداوند هر كه را  بيان كند و سن هيچ رسولى نفرستاديم مگر بزبان قومش تا برايشا

  .سازدراه  و هر كه را بخواهد گم كندبخواهد هدايت
   :دايفرم مي در باره راهنمايى مؤمن آل فرعون همچنين قرآن

بِيلَ الرَّشَادس كُمدي أَهونِمِ اتَّبعا قَونَ يي آمقَالَ الَّذ38): 40 (غافر( .و(  
  .تا شما را به راه رشد رهنمون شوممرا پيروى كنيد ! ماى قو: ايمان آورده بود گفت و آن كس كه

   : استن فرمودها درباره وظيفه عموم مؤمنقرآن
قةٍَ منْهم طَائفَةٌ ليتفَقََّهوا في الدينِ ولينذروا قَومهم إِذاَ رجعوا إلَِيهِم لَعلَّهم فَلَولاَ نفَرََ منْ كلُِّ فرْ

  )122): 9(توبه(. يحذَرونَ
ه  وقتى بسپسكنند تا در غربت تفقه در دين كنند و  اى كوچ نمى فهي طا،چرا از هر فرقه

  .  باشد كه قومش بر حذر شوند.ا بيم دهند ايشان ر،گردند سوى قوم خود بر مى
: است صبر و يقين     همان  كه دنك مي معرفى   دليلي ،خداى تعالى براى موهبت امامت    البته  

 صـبر در راه  ،ملاك در رسيدن به مقام امامتبنابراين آيه،   »لمَا صبروُا و كانُوا بĤِياتنا يوقنُونَ     «
 مامـت رساند كه شايستگان مقام ا      در نتيجه مى   .ست مراد ا  صبر  در اين آيه، مطلق    .ست ا خدا

شـان روشـن     آيد، تا مقام عبوديـت     ششان پيش مى  هايى كه براى آزماي    در برابر تمامى صحنه   
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 ـايـن يقـين چ  .  از آن پيشامدها داراى يقين هم هـستند     پيش در حالى كه     ؛كنند شود، صبر مى   ه گون
   :فرمايد رسد، مى مي امامته مقام  ابراهيم كه بحضرتباره   درمييقينى است؟ درقرآن كر

  )75 ):6 (انعام . (وكَذَلك نرُِي إبِراَهيم ملَكُوت السماوات والأَْرضِ وليكُونَ منْ المْوقنينَ
  . تا از موقنان گردديم نشان داديمابراه ها و زمين را به و ما اين چنين ملكوت آسمان

 بود براى اينكه نعمت يقين بر او        اي   مقدمه ،ابراهيم  كوت به  نشان دادن مل   ، آيه  ظاهر رببنا
   ؛ از مشاهده ملكوت جدا نيسترگز يقين ه،بنابراين .دشوافاضه 

يمحْنَ الجينِ لَترََوقالْي لْمونَ عَلمَتع َ6 ـ 5 ):102(تكاثر( .كَلَّا لو(  
  ؛ديديد  دوزخ را ميگمان بيدانستيد   شما به علم يقين ميگرا
؛ )15 ـ14 ):83(مطففين (كَلَّا إِنَّهم عنْ ربهِم يومئذ لَمحجوبونَ  ،لَّا بلْ رانَ علَى قُلوُبِهِم ما كاَنوُا يكسْبونَكَ

  .)21ـ18 ):83(مطففين ( ،ه المْقرََّبونَيشْهد ،كتَاب مرْقُوم، وما أَدراك ما علِّيونَ ،كلََّا إنَِّ كتَاب الأَْبرَارِ لَفي علِّيينَ
 .هاشان چيره گشت اعمال زشتشان بر دل  علت واقعى كفرشان اين است كه.است  نه، اينها همه بهانه

 و تو  ابرار در عليين است كه كتابىدرسته  نه، ب...اند نه، ايشان امروز از پروردگار خود در پس پرده
  .بينند  كه تنها مقربين آن را مى نوشته شدهعليين چيست؟ كتابى استدانى  نمى

 يعنـى   ،از پروردگار خود در حجاب نيستند        ن كسانى هستند كه   ااين آيات دلالت دارد بر اينكه مقرب      
  و دل   و جهـل و شـك      نافرمـاني  همـان اى مانع از ديدن پروردگارشان ندارند و اين پـرده             پرده ،در دل 
 هـم چنـان كـه    ؛ هستند و كسانى هستند كه عليين را مي بينند         خداه  آنان اهل يقين ب     ، بلكه    است واپسى

 ملكـوت بـرايش     لم انـسانى كـه عـا      .امام بايد انسانى داراى يقين باشد        اينكه     خلاصه .بينند دوزخ را مى  
 و   اسـت   همان امر  ، ملكوت راي ز ؛خداى سبحان برايش محقق گشته باشد     مكشوف باشد و با كلماتى از       

  )273ص، 1 ج :1414 ،ييطباطبا (. استن عالم ناحيه باطن ايهمان ،امر

  ي درونقي امام از حقايآگاه
امـر    آنچه       كه اردد دلالت   »يهدونَ بأَِمرنِا «: عبارت گفت   توان يبا توجه به آنچه گذشت م     

هـا از اعـضا سـر        فرمـان دل     كه بـه    است ها و اعمالى    دل ، همانا شود  مى  مربوط هدايت بدان 
ها و اعمال و حقيقت آن پيش رويش حاضر است            كه باطن دل    پس امام كسى است    .زند مى

  موجودات داراى دو ناحيه ظاهر و باطن       بسان ديگر ها و اعمال نيز       دل .و از او غايب نيست    
جرم امام بـه تمـامى اعمـال بنـدگان            ها و اعمال براى امام حاضر است، لا         و چون باطن دل    هستند
امام مهيمن و مشرف بـر هـر دو         . كند     روى امام مي   يش پ كند         گويى هر كس هر چه مي      .است  آگاه  
   :فرمايد  خداى تعالى در اين باره مى. شقاوت استرسيم سعادت و رسيم، يعنى مسير

هِمامِو كلَُّ أنُاَسٍ بإِمعنَد مو71):17(اسراء (. ي(  
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  .خوانيم ىروزى كه هر دسته مردم را با امامشان م
هـا از ظـاهر آن       كـه بعـضى    اعمـال   ، امام حق اسـت، نـه نامـه           در اين آيه   منظور از امام  

شود، مـردم    ها ظاهر مى   امام كسى است كه در روزى كه باطن           ، اين آيه  بنابرپس  . اند پنداشته
فـرا   هم چنان كه در ظاهر و باطن دنيا نيز مردم را به سوى خـدا               ؛دكشان  خدا مى  سويرا به   
اى   نيـست كـه دوره  مقامي ، امامتمقامه  ك فهماند  مى  نيز ، اين ر ب افزون آيه شريفه    .خواند  مي

 ؛ وجود داشته باشـد  امامي  بايد روزگاران بلكه در تمام     ،هاى بشرى از آن خالى باشد      از دوره 
 » انـاس  كـلُّ « عبـارت  از     ايـن نكتـه    .مگر اينكه نسل بشر به كلى از روى زمين برچيده شود          

هايى باشند، امامى نيـز      انسان   كه اي   هر دوره   در آيد  بر مي  اين جمله     از راي ز ؛شود ي م دريافت
  )273ص: 1414، 1همان، ج (. هست كه شاهد بر اعمال ايشان است

  امامت و عصمت
شود، مگر آنكـه      شرافت و عظمتى كه دارد، هرگز در كسى يافت نمى          همهمقام امامت با    

    :فرمايد م در اين باره مى چنانچه قرآن كري؛ باشدطاهر سعيد و وا ذات
  )35): 10(يونس  (أَفمَنْ يهدي إلَِى الحْقِّ أحَقُّ أَنْ يتَّبع أمَنْ لَا يهِدي إلَِّا أَنْ يهدى

ش كنند؟ و يا آن ا اينكه مردم پيروي سزاوارتر است به، كند آيا كسى كه به حق هدايت مي
  د؟ياب يتش نكنند راه نمي هدايت ديگران است، تا هدا نيازمندكس كه خود

 ـ       ميان هادى به سـوى حـق       ،در اين آيه    ديگـران هـدايتش نكننـد راه را         ا و كـسى كـه ت
اقتضا دارد كه هادى به سوى حق كسى باشـد كـه     اين مقابله  .اي وجود دارد    ه، مقابل بداي  نمي
 نيـز ايـن مقابلـه    . نباشد، بلكه خودش راه را پيدا كنـد   نيازمند  دومى به هدايت ديگران    مانند

 .سـوى حـق نباشـد        هـادى بـه    نـى  يع ؛ اولى را نداشـته باشـد      ويژگيكه دومى   كند    اقتضا مي   
 بـه نفـس     ايت يافتـه   باشـد وگرنـه هـد      معـصوم   و گناه  گمراهيامام بايد از هر         .1بنابراين،  

از مشخـصات امـام ايـن را           آيه شريفه    . خواهد بود   نيازمند نخواهد بود، بلكه به هدايت غير     
   . نيست، پس امام معصوم استىاحداو محتاج به هدايت  كه : بيان كرد

رنَِا وَونَ بأِمدهةً يمأَئ ملنَْاهعجكَانُوا لنَاَ  َوالزَّكاَةِ و إيِتَاءلاَةِ وةِ الصإقَِامو راَتلَ الْخَيعف هِمَنَا إِلييحأَو
   )73): 21 ( الانبياء(عابِدينَ 

اقامـه نمـاز و      كارهاي نيكـو،  ايشان    و به      كنند ايت ما هد  امر        كه به     ايشان را امامان كرديم   
  .ستندگان ما هستند و ايشان همواره پروحى كرديم دادن زكات را
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ى اسـت كـه   ياه ـفهماند عمل امام هر چه باشد خير       چون مى  .نيز بر اين معنا دلالت دارد     
  : دفرماي  نه به هدايت ديگران در آيه نمى و استخودش به سوى آنها هدايت شده

َو  راَتَلَ الْخيعف ِهمَناَ إلِييحهمان(أَو(  
  .دنرا انجام ده  كارهاي نيكايشان وحى كرديم كه ما به
 ؛ را به ايشان وحى كرديم و ميان اين دو تعبير فرق است            »فعلَ الخْيَرات «: فرمايد  ميبلكه  

ييـد  أمـوجى بـاطنى و ت     كننـد خيـرات اسـت و          مـي  امامان  چهآن فهماند كه  زيرا در اولى مى   
ايـن خيـرات از امامـان     فهماند كـه   يعنى نمى؛ در وحى اين دلالت نيست   وليآسمانى است،   
اينكـه   لـي  كننـد، و    نيك ايم كار  ايشان گفته    ما به :  تنها مي فرمايد    است، بلكه  تحقق هم يافته  

 و مردم عادى    امام   فرقى ميانه    ،مى دو بيان در   . آن ساكت است   درباره ه،كنند يا ن     مي نيكر  كا
  ، اولـى  بيـان  ، ولـي   كننـد  نيكـو  كه كار     است همه بندگانش دستور داده      چون خدا به     ؛نيست

 .زنـد  اند و جز خيرات چيـزى از ايـشان سـر نمـي     اين دستور را انجام هم داده رساند كه   مي
  )274، ص1ج: 1414 ،همان(

  :گردد ي آنچه گذشت چند مطلب روشن ماز
   ؛ خداى تعالى معين و جعل شودسويه بايد از امامت مقامى است ك  ـ اول
  ؛د به عصمت الهى معصوم بوده باشدامام باي  ـ دوم
  ؛كن نيست از وجود امام خالى باشد انسان بر روى آن هست، ممتا وقتي زمين ـ سوم

  ؛ باشدتأييد شده پروردگارسويامام بايد از   ـ چهارم
  ؛است  كنند آگاه آنچه مردم مي  و امام بهوشيده نيستدا هرگز از نظر امام پاعمال بندگان خ  ـ پنجم
  ؛ه باشدآگا )هاي دنيايي و آخرتي اعم از نياز (ها  انسانهاي نيازمندي تمامى ازامام بايد   ـ ششم
برتـر   نفـسانى    تلياز نظر فض      كه ديگري نيز باشد   محال است با وجود امام كس        ـ هفتم

  .مسائل امامت است ينتر  مهماز اين هفت مسئله .  امام باشداز

   عكسر  به حق است نه ب مستلزم اهتداامامت
ي داآن هم با اهت ـ      امر خدا باشد، يعنى هدايتش به سوى حق باشد كه           اگر هدايت امام به     

دي إِلـَى   «: از آيه  هم چنان كه؛ است ملازم ذاتى او  ع   أَ فمَنْ يهـ قُّ أَنْ يتَّبـ قِّ أَحـ  اسـتفاده  »الحْـ
 خداى تعالى و    به نبوت هيچ پيغمبرى جز با اهتدا        زيرا ؛ باشند  نيز ام ام ،انبيا  همهگرديد، بايد   

 مـستلزم داشـتن موهبـت       ، موهبت نبـوت   در باره اينكه   .شود  تمام نمى  اخذ از ديگري  بدون  
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اسـت،   ه نبوت بود  امها داراى مق   ابراهيم سال    كه با آنكه     شود ي مطرح م  يامامت باشد، اشكال  
.  كه پس از مقام نبوت به مقام امامت برسد         داردن ديگر معنا    ه است و  شت امامت را هم دا    پس

 ، ولـي   مستلزم اهتدا به حق اسـت      است، هدايت به حق كه همان امامت        در پاسخ بايد گفت   
 بايد بتواند ديگران را هم به حق هـدايت        ، به حق است   عكس آن را كه هر كس داراى اهتدا       

  :شود از آيات زير همين مطلب فهميده مي. ليلي استد مدعاي بي بايد امام باشد، ، يعنيكند
منْ ذُريته داوود وسلَيمانَ وأَيوب  َووهبناَ لهَ إسِحاقَ ويعقُوب كُلا هديناَ ونُوحا هديناَ منْ قَبلُ و

زينَ ونسحْزِي المَنج كَكَذلونَ وارهى ووسمو فوسينْ وكلٌُّ م اسإلِْيى ويسعى ويحيا وكرَِي
الصالحينَ وزكرَيِا ويحيى وعيسى وإِلْياس كلٌُّ منْ الصالحينَ وإسِماعيلَ والْيسع ويونُس ولُوطاً 

 وإِخْوانهِم واجتَبيناَهم وهدينَاهم إلَِى صراَط ومنْ آبائهمِ وذُرياتهِم وكُلا فَضَّلنَْا علىَ الْعالمَينَ
مستقَيمٍ ذَلك هدى اللَّه يهدي بهِ منْ يشَاء منْ عباده ولَو أشَرْكَُوا لحَبطَِ عنْهم ما كَانُوا يعملُونَ 

كْمْالحو تَابالْك منَاهَينَ آتيالَّذ كلَئا أُوِوا بهسا لَيما قَوكَّلْناَ بِهو فقََد ؤلَُاءا هكفْرُْ بِهةَ فإَِنْ يوالنُّبو 
هاقْتَد ماهدِفَبه ى اللَّهدينَ هالَّذ كلَئرِينَ أُو90ـ84): 6(الانعام( .بِكَاف( 

 هدايت تر پيش را هم ايشان را هدايت كرديم نوح ابراهيم داديم و همه  ما اسحاق و يعقوب را به
   ما اين.او داود و سليمان و ايوب و يوسف و موسى و هارون را كرده بوديم و همچنين از ذريه 

از صالحان   دهيم و نيز زكريا و يحيى و عيسى و الياس را كه همه  نيكوكاران را پاداش ميگونه
 برترى داديم و نيز از  نيز اسماعيل و يسع و يونس و لوط را كه هر يك را بر عالمين.بودند

 هم داديم و باء بر هدايت و برترى، اجتافزونشان و برادرانشان كه ياه هپدران ايشان و ذري
 اين هدايت، هدايت خداست كه هر كس از . ارزانى داشتيم راهدايت به سوى صراط مستقيم

رهايى كه كند و اگر بندگانش شرك بورزند، اجر كا بندگان خود را بخواهد با آن هدايت مى
 پس اگر قوم .ها هستند كه كتاب و حكم و نبوتشان داديم ها همان  اين. حبط خواهد شد،كنند مى

ايم كه هرگز به آن كفر   مردمى ديگر را موكل بر آن كرده، كفر بورزند،تو به قرآن و هدايت
  .كن پس به هدايتشان اقتداء . استكردهورزند و آنان كسانى هستند كه خدا هدايتشان  نمى

 را بـه    ان، ولى هدايت ديگـر    شود  مي به حق اثبات     ي انبيا، اهتدا  بيشتر براى   ها  يهدر اين آ  
   كـه هـدايت انبيـا   آيـد  ها بر مي از سياق اين آيه   . كند   مي  آن سكوت  بارهد و در  نك ميحق، ن 
  از رسـول خـدا    پـس پذيرد و اين هدايت       آن تغيير و تخلف نمى     يتست كه وضع   ا چيزي

ايـن    هستند، همواره     ابراهيم  از ذريه    آنان كه  ،امت او    در ميان    . امتش هست  ، همچنان در  نيز
  : فرمايد قرآن مي .هدايت را در اختيار دارند

ا كَلمةً إلَِّا الَّذي فَطرَنَي فإَنَِّه سيهديني وجعلَه وإِذْ قَالَ إبِراَهيم لأبَِيه وقَومه إنَِّني براَء مما تَعبدونَ
  .)28 ):43(زخرف(باقيةً في عقبهِ لَعلَّهم يرجِْعونَ 
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پرستيد بيزارم، تنها آن كس را  من از آنچه شما مى: چون ابراهيم به پدرش و قومش گفت
اى باقى  كند و خداوند آن هدايت را كلمه زودى هدايت مىه پرستم كه مرا بيافريد و ب مى
  . باز گردندداسوى خه  باشد كه ب.اد ابراهيم قرار دنسلدر 

پرسـتى   ش را از بت   ا   يكى بيزاري  :ابراهيم دو مطلب را اعلام كرد       آيد كه     از اين آيه بر مي    
امر خداست و هدايت حـق      اين هدايت، هدايت به     .  داشتن آن هدايت را در آينده      ديگريو    

   چـون ابـراهيم    ؛ است ربااست، نه هدايت به معناى راهنمايى كه سر و كارش با نظر و اعت             
 از  زيـرا  ؛معنـاى راهنمـايى را دارا بـود         گفـت هـدايت بـه      اين سخن را مى     در آن ساعت كه     

 پـس آن هـدايتى كـه خـدا          .كرد جست و يكتاپرستى خود را اعلام مى       پرستى بيزارى مى   بت
 يـن  خبر داد كه هـدايت بـه ا  نيزخدا . دهد، هدايتى ديگر است  به زودى به وى مى  ،خبر داد 

اين مورد از مواردى است كـه قـرآن كـريم    . دهد اى باقى در دودمان او قرار مى      عنا را كلمه  م
  : مانند اين آيه  است؛ كلمه را بر يك حقيقت خارجى اطلاق كردهواژه

   و كانُوا أَحقَّ بِها،  و ألَزَْمهم كَلمةَ التَّقْوى
 همـان،  (.اوارتر بـدان بودنـد   سـز  ديگـران  كلمه تقوى لازم لا ينفك آن است و ايشان از         

  )275 ص،1ج :1414

   علامهدگاهي دآمدهاي پي
 راي ـ ز اسـت؛  ادامـه نبـوت      قـت ي مقام امامـت درحق    ،امامت  مسئله    نظر علامه از   يبرمبنا

 ييشواي ـ كردن وپيروي پيستگي است كه شاي معنوياه  داشتن مقام سبب   امام به  ،قتيدرحق
 سـعادت و    و ري ـ بـه خ   اني ـآدم    گـر   تي هدا تواند  مي كه   است مقام   ني به واسطه هم   .دياب ي را م  امت

 يف انـسان  يشند كه وظا  اب ي لازم است اشخاص   ي اله تيكه براساس عنا   چنان  هم راي ز ؛كمال باشد 
 ي بـرا  ي آسـمان  يف انـسان  ي وظـا  نيا    يدابچنان    هم ،نداموزيب و به مردم     دنكن درك   يرا از راه وح   

 وجـود داشـته باشـند       ياشخاص    وستهي پ يعني ؛ شود ميبه مردم تعل    بماند و  ي در جهان انسان   شهيهم
  )181ص :1362، ييطباطبا( . خدا نزدشان محفوظ باشد ودر وقت لزوم ارائه شودنيكه د
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  يري گجهينت
 ياسيس  و ي اجتماع تي موقع كي تنهاامامت مقام امامت      از مسئله      علامه   ديدگاهبراساس  

 كـه  سـت ا امام ي باطنتيولا  وي مقام معنو  ، جنبه امامت  نيتر  مهم شاني از نظر ا   راي ز ؛ستين
  شـأن از   ،ني ا رو ني از ا  .ندنك يروي از او پ   دم كه مر  بدايب را   ني ا يستگي امام شا  شود يب م سب
 كـه   باشـند  ييها يژگي و ي است كه دارا   يافراد خاص    در اختيار    و ستي ن ي اكتساب ،ون امام ئش
 قـت ي درحق ، اسـاس  نيبرهم   .ت برسند  خداوند به مقام امام     سوي از   كه ،بندايب را   ني ا تيقابل

 زي نوع انسان ن   ،ي عموم تي هدا ي قانون ضرور  بنابر راي ز است؛  يامبريپ امامت ادامه نبوت و   
 ني وآخـرتش را تـأم     اي ـ شود كه سـعادت دن     تي هدا دي با ي به روش خاص   يش خو يزندگ در

 ي زنـدگ   و روش  دن ـك را درك    يف عمل يوظا  و ورهاا ب   سلسله كي دي با ،گري د به بيان . سازد
 ـ    ينكمـال انـسا     تا سـعادت و     دهد قيآنها تطب   ا  خود را ب    غمبـران ي پ .دسـت آورد  ه   خـود را ب

عمل  اثر در  تارسانند يده وبه مردم مكر افتي درالهي ي وحاز طريق مردم را يف انسانيوظا   
 برنامـه را    ني ـا    كـره ي كـه پ   ي ضرورت وجود افراد   ،لي دل ني هم با. ندبرس سعادت   به ،آنها  به

نگهـدار    و سرپرست كه   ي كس .دشو ي اثبات م  ننددر صورت لزوم به مردم برسا      كنند و حفظ  
 چـه بـسا    و   شـود  ي م ـ دهينام» امام « است، افتهي مقام دست  نيا    خدا به   سوي از  است و  نيد

: 1362 ،ييطباطبـا (. هـم جـدا باشـند       از  شـايد   جمـع شـوند و     جـا  كي امامت در  نبوت و 
 بـه   .ستي ـ ن يشدن  جدا يمعادشناس  و يخداشناس  از امامت    ،از نظرعلامه همچنين  ) 181ص

 است معنا    مبتني يمعادشناس  و ي كه بر خداشناس   ياساس نظام معرفت    امامت بر  ،گريعبارت د 
 نامحـدود وكمـال   ي هـست كي به  نشيانسان درك كرد كه جهان آفر        كه ي هنگام راي ز ؛دياب يم

  جهـان   را كـه      خـود       يمـاورا   خود        تيظرف  اندازه      به ييا  دهي پد ره است و     زده هي تك ينامتناه
 تيبـا هـدا    و    رديگ ي پروردگار قرار م   تيتحت ولا      انسان      گاه آن    دهد، يم    نشان      است          تيابد

 يعن ـي ، ومقام انسان كامـل    ي درجه كمال انسان   نيآخر   كه شود يمآراسته   پاك   ياخلاق   به الهي
 بـا   رسـند  ي كمـال م ـ   ني ـا   كه بـه   يوكسان درس مي مقام   نيا   به ي موهبت اله  ا ب امام . است ماما

 علامـه  ، اسـاس  نيهم ـ بر) 227:همان( ندهست امام   يقي حق رواني پ ، كه دارند  يا  بهاختلاف رت 
بـا اسـتناد     وكند بد معنا مياي مي ي ومعادشناسي كه با خداشناس  يارتباط   امامت را با توجه به      

 تي ماه نيي به تب  ،يعرفان  و يري تفس ،ي عقل يكرديرو با  و ها  تيروا  و اتي و آ  يل عقل يدلابه  
 تي در هـدا   تي ـ ولا ،نظر علامـه   ساس امامت از  ا رسد ينظر م ه  ب .دزپردا مي امامت   قتيوحق

  . ن آن استئؤ ازشاي ودنني درامور دييشواي وپاستي ور،است كمال وسعادت يمردم به سو
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